
روزی فیلسوف بسرگی کَ از آضٌبیبى سقراط بود، بب ُیجبى ًسد او آهد و گفت: سقراط هی داًی راجع بَ یکی از ضبگرداًت چَ 

 ضٌیدٍ ام؟

 سه سقراط پبسخ داد: لحظَ ای صبر کي، قبل از ایي کَ بَ هي چیسی بگویی از تو هی خواُن آزهوى کوچکی را کَ ًبهص

 .است پبسخ دُی پرسش

 ؟پرسش سه:هرد پرسید

 .سقراط گفت: بلَ درست است

 .قبل از ایي کَ راجع بَ ضبگردم بب هي صحبت کٌی، لحظَ ای آًچَ را کَ قصد گفتٌص را داری اهتحبى کٌین

 اولیي پرسص حقیقت است. کبهلا هطوئٌی کَ آى چَ را کَ هی خواُی بَ هي بگویی حقیقت دارد؟

 .هرد جواة داد: ًَ، فقط در هوردش ضٌیدٍ ام

 سقراط گفت: بسیبرخوة، پس واقعب ًوی داًی کَ خبر درست است یب ًبدرست؟

 حبلا پرسص دوم: آى چَ را کَ در هورد ضبگردم هی خواُی بَ هي بگویی خبرخوبی است؟

 .هرد پبسخ داد: ًَ

 سقراط اداهَ داد: پس هی خواُی خبری بد در هورد ضبگردم کَ حتی در هورد آى هطوئي ُن ًیستی بگویی؟

 .هرد کوی دستپبچَ ضد و ضبًَ ببلا اًداخت

واُی در هورد ضبگردم بَ هي بگویی، براین سودهٌد سقراط اداهَ داد: و اهب پرسص سوم سودهٌد بودى است. آى چَ را کَ هی خ

 است؟

 .هرد پبسخ داد: ًَ

سقراط ًتیجَ گیری کرد: اگر هی خواُی بَ هي چیسی را بگویی کَ ًَ حقیقت دارد و ًَ خوة است و ًَ حتی سودهٌد است، پس 

 چرا اصلا آى را بَ هي هی گویی؟


